
غزل شمارهٔ ۲۷۱

دارم از زفِ یاش گِِه دان َُ رس
ُ نان ز او دهام ی  و سامان َُ رس

َس  اّدِ و کِ دل و دن مَُناد
ُ نام ن از ان ده مان  رس

 یی   آزارِ ََش  یِ ت
زی یم از دمِ دان  رس



زاد از ما  سلات بذر کـان ِیِ ل
دل و دن ید از دت دان سان  رس

تووت  ان راه  جان بُْدازد
 ی دهای ان  ن آن  رس

رسای و سلات َوَم ود، وی
وهای ید آن سِ َتّان  رس

م از ویِ فلک ورتِ حای م
ت آن یم ادر مِ وگان  رس



ش زف  ونِ  شی؟ تا
حاظ ان ه از ات  آن  رس

تفسیر فال

همه افراد در اطراف تو، چه دوستان و چه آشنایان، به نوعی تو را آزرده خاطر

میکنند و هیچ منفعتی برای تو ایجاد نمینمایند. رفتار دوستان به گونهای

است که گاهی از روی جفای ناآگاهانه یا عمدی، بر دردهای تو میافزایند و

آشنایان نیز با دشمنیهای کوچک یا بزرگ خود بر زخمهای روحیات

میافزایند. در این میان، چارهای جز تحمل این ناملایمات و ناامیدیها

نیست. با وجود تمام سختیها و آزردگیهایی که به تو تحمیل میشود،

امیدوار باش که سوختن و ساختن جزئی انکارناپذیر از وجود انسان است. هر

شکست، فرصتی برای رشد و یادگیری فراهم میآورد؛ پس با صبر و امید جلو

برو تا روزهای روشنتر در انتظار تو باشند.

به کوشش : پارسی دی

https://parsiday.com/


منبع تفسیرها: آلامتو و سلام دنیا

https://salamdonya.com/hafez
https://www.alamto.com/hafez

